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   چكيده
بـه دليـل     ادب فارسـي گذشـته،    متـون   بـسياري از     در   مجيدآيات قرآن   كاربرد  

المـصدور زيـدري     نفثـه  كتـاب    ،در اين ميـان   .  است اهميت بيان مفاهيم نمايان   
از جمله شاهكارهاي تاريخي و ادبي سدة هفـتم هجـري قمـري و               ـ كه  نسوي

 از قـرآن،  يكـصد و سـي آيـه   با بـسامد  است ـ  ي ن فربديع نثهاي  نمونهيكي از 
ـ تحليلـي    به شيوة توصيفي  اين مقاله   .  بسيار چشمگيري داشته است    تأثيرپذيري

دة كتاب با   نويسن. پردازد المصدور مي  نفثههاي تاريخي كتاب      به بررسي مضمون  
هـايي از تـاريخ ايـران را در            سرگذشت آوارگي خود و گوشـه      ،زباني تصويري 

 از آيات استفاده. قرآن شرح داده است آيات پايان عصر خوارزمشاهي با تكيه بر

مفهـومي و  گيري از سازوكارهاي  بهرهحكايت دارد و  نويسنده عميق   كه از نگاه  
 اين اثر ادبي و تاريخي دوره مغول ،استانه  نوآور كهدر روايت تاريخ مضموني

يـات  آ كه دريافت عبارات آن به فهم        اي  گونه به   ،اي قرار داده   در جايگاه ويژه  را  
   . استوابسته
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   مقدمه
تحقيقـات كيفـي    هاي كارآمـد      ترين روش   ترين و حساس    شناخت مضمون، يكي از مهم    

شود، زيرا اين روش      است كه در حال حاضر به عنوان روش، استفادة چنداني از آن نمي            
شناسـي را   برخلاف تصور برخـي كـه مـضمون   . كمتر معرفي و بيشتر استفاده شده است  

دانند كه هر كسي به راحتي و بـدون داشـتن دانـش و مهـارت خـاص از آن                     روشي مي 
بـراي  .  مستلزم دانـش و مهـارت اسـت        ،اي   در هر حوزه   شناسي  كند، مضمون   استفاده مي 

بنـابراين  . نمونه، زيدري نسوي مضمون آيات را با وقايع روزگـارش تطبيـق داده اسـت              
فهم مطالبي كه زيدري نسوي در كتابش ذكر كرده، علاوه بـر شـناخت آيـات، بـه فهـم                    

ين آن بـه     آيـات قـرآن و مـضام       نويـسندگان، در آثار مكتوب    . مضامين هم نيازمند است   
دبيـران،   . اسـت نمـود يافتـه     ،يا نقل به معنـي     و   اقتباس، تأويل، ترجمه  شكل تضمين و    

داده و بـا      قـرار  د نوشتار خـو   پايه و اساس  را  قرآن  آيات الهي   نويسان اكثراً     و نثر منشيان  
 در  ،بـه گفتـة مهـدي محقـق       . انـد   رواج داده  را   هايـشان     ها و آرمـان     ديدگاه به آن،    استناد

نازل شده بـود،    ) ص(زبان عربي بر پيامبر اسلام      با  مجيد   قرآن«: ي بايد گفت  كلنگرشي  
 معيـار سـخن      مقيـاس و   ،در آن زمان  . شدزبان فرهنگ و معارف اسلامي      بنابراين مبناي   

هـاي    الفاظ و تركيب   در تكاپو بودند از    شعرا و نويسندگان     .قرآن بود آيات  ،فصيح و بليغ  
: 1344 ،محقـق  (».از معاني و مضامين آن اقتباس كنند       وبهره ببرند    خود   مطالبقرآن در   

در كردند كه با استفاده از آيات قرآن، مهارت و تـسلط عميـق خـود را      ادبا تلاش مي  ) 1
هاي بـديع و   آفريني مضموناي شاعرانه و  ه  سازي  صورت با   پردازي آشكار كنند و     عبارت
   .خود را عرضه كنند، شاهكار  قرآنبه آياتناد با است
. بديل بايـد نـام بـرد    اي بي نمونهرا به عنوان  زيدري نسوي    نظير  بيالمصدور اثر    هنفث

و آهنـگ    موسـيقي  ،بك ادبـي  ، س ـ  لفظي آيات قـرآن    نسا از مح  نويسندهكه  خصوص   به
يكصد و سي   مندي از     بهره با   زيدري. است  برده     بهره كلمات براي بيان مضامين تاريخي    

به  اي  المصدور، خلاقيت ويژه   نفثه د بين آيات و متن    پيوندر   بديل خود   بي با تسلط    ه و آي
بعـضي  و استشهاد به     شعاع وحياني آيات  اي دقيق با      او كلام را به گونه     .كار گرفته است  

 اديبان، متنوع، ملون    المصدور را در نظر    نفثهادغام كرده است كه كتاب      احاديث و امثال    
شناسـي تـاريخ      مضمونده با كاربست    در اين مقاله تلاش ش    . كند گر مي  تماشايي جلوه و  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.4
9.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
04

 ]
 

                             2 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.49.2
http://chistorys.ir/article-1-1348-fa.html


  3 | المصدور با تكية بر قرآن مجيد نفثههاي تاريخي   بررسي مضمون|

هايي كه با استناد به      ، انواع مضمون  المصدور زيدري نسوي   در كتاب نفثه  خوارزمشاهيان  
، هـاي مغفـول    جديد مبتني بـر تحليـل جنبـه       ني  قرائقرآن تشريح شده بررسي شود و با        

  . صورت گيرد متن بازخواني
نويـسندة مقالـه بـا    .  اسـت  تحليلي، گردآوري شـده    ـ مقاله حاضر با روش توصيفي

المصدور و استخراج آيات قرآني و مراجعه به تفاسـير، مفـاهيم             نفثهارجاع به متن كتاب     
همچنـين  . آيات قرآن و روابط منطقي آيات را از منظر فكري نسوي بررسي كرده اسـت     

وضعيت خاص زيدري نسوي را در رويدادها، با مفاهيم داستاني آيات تطبيق داده و نيز               
هاي ادبي و تاريخي را با يكديگر مطابقت داده و بين آنها همگرايـي ايجـاد كـرده                    هگزار
  . است

هـاي تـاريخي      بـا مـضمون   معنايي آيات و عبـارات      مفهومي و    پيوند   كردنمشخص  
به منظور بازگشايي   المصدور و شرح سرگذشت نسوي در پايان دورة خوارزمشاهي           نفثه

مندي از آيات قرآن بـراي پـرداختن بـه         هاي بهره   هتبيين شيو المصدور؛   نفثه مفاهيم كتاب 
 در سـاختار    المصدور نفثهة   نويسند اعتقادات محرز شدن ،  اين موضوع با ذكر چند نمونه     

 اهميـت   جمله دلايلـي اسـت كـه         ن از  مغولا ور شدن   ه حمل زمانحتي   ،نيآو مفاهيم قر  
  .كند روشن مي  پرداختن به آن را و ضرورتموضوع

  
   تحقيق ةپيشين
.  دارد وسـيعي  به ويژه شعر، گـستره     پارسي    آثار مكتوب  ن در آ آيات قر  بخش  ين روح طن

عبارتند شده،   نوشتهن  آ آيات قر  بخش  طنين روح و   المصدور نفثه بارةدرتاكنون  آثاري كه   
تجلـي قـرآن و     هاي گوناگون  قرآن و حديث را در كتاب             محمد راستگو، جلوه    سيد :از

. هاي مختلف ساختاري و محتوايي بررسي كرده است        ، از ديدگاه  حديث در شعر فارسي   
مقدمـة  «المـصدور، در بخـش         نفثه، اميرحسين يزدگردي مصحح كتاب      )1383راستگو،  (

 يزدگـردي، (، چگونگي كاربرد آيات قرآن را با ذكر نمونه بررسي كـرده اسـت               »مصحح
، )208ـ200 خطيبي،(،  فن نثر در ادب پارسي    حسين خطيبي در جلد اول كتاب        .)1370

چگونگي كاربرد آيات و احاديث را در نثر فنيّ و مصنوع فارسي واكـاوي كـرده اسـت،      
 بـا بررسـي   تأثير قرآن و حديث در ادب فارسـي اصغر حلبي در فصل چهارم كتاب       علي
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هاي تأثير قرآن و حديث را در نثر فارسي            نويسندة مشهور فارسي، جلوه    9هايي از     نمونه
ساميه بشير  ). 313ـ  209: 1379حلبي،  ( قرار داده است     به صورت اجمالي مورد بررسي    

 چگونگي تـأثير آيـات قـرآن در ادبيـات            »قرآن و ادب فارسي   «اي با نام      مژدهي در مقاله  
  تـأثير قـرآن و حـديث در ادب فارسـي          مندي از كتـاب       فارسي را تحليل كرده و با بهره      

.  كهن فارسـي پرداختـه اسـت       اصغر حلبي، به بررسي اجماليِ اثر قرآن بر نثر          نوشتة علي 
 المـصدور   نفثـه بررسي اقتباسات قرآني    « در مقاله    محمدكاظم كهدويي  و   نصرتيمهرداد  

 چگــونگي نظــرنفثــه المــصدور زيــدري را از » زيــدري بــر محــور تــأثيرات بينــامتني
از  نـد تا نـشان ده   اند    قرار داده  مورد مطالعه ن كريم   آهاي متعدد آن از متن قر       تأثيرپذيري

ني به سوي همگن بـودن      آ همواره در هدايت اين تأثيرات قر      نويسندهنقد بينامتني،    هزاوي
علـي  ) 1394،  نصرتي و كهدويي   (است يا خير؟   موفق بوده ) نيت مؤلف ( با تأثيرات متن  

 المـصدور و  نفثـه هـاي مـتن و آيـات در     همپـايگي سـاخت  «عابدي و ديگران در مقاله  
اند تا  هاي متن و آيات در دو اثر پرداخته       اختبه بررسي همپايگي س   » التوسل الي الترسل  
ساز زباني با توجه به همپايگي بين         وري نويسندگان از امكانات سبك      مشخص كنند بهره  

ويژه با كـاربرد آيـات      ه  همپايگي در اين دو اثر ب     متن و آيات قرآني تا چه حد است؟ و          
فـروز،    سجدي و گيتـي   عابدي، سرمدي، م  (؟  هايي دارد  در رويكرد زيباشناسانه، چه نقش    

بـه  »  المـصدور  نفثـه هاي آيات قـرآن در        جلوه« اختيار بخشي و ديگران در مقاله        )1395
المـصدور و برجـسته كـردن        نفثـه بررسي تأثير آيات قرآني بر غناي صوري و ساختاري          

اند كه يكي از      ارزش ادبي و بلاغي اين آيات در ارتقاي اين متن تاريخي و ادبي پرداخته             
). 1395دارلـو،     بخشي، نورمند و خزانه   (هاي نثر كهن مصنوع فارسي است         مونهبهترين ن 

ومي و سـاختاري آيـات قـرآن در         بررسـي مفه ـ  «مجيد سرمدي و علي عابدي در مقالـه         
اند و با تمركز بر       به بررسي اثرپذيري زيدري نسوي از قرآن كريم پرداخته        » المصدور نفثه

 اشـراف   ،رگيري آنها مبتني بـر ذائقـه نويـسنده        كاربرد مفهومي و ساختاري آيات و به كا       
 عابـدي،  سـرمدي و  (.انـد  عميق نسوي بر معني و مفاهيم قرآن را نشان داده و بيان كرده            

1392 (  
در  و   تحقيقات انجام شده براي روشن كردن ابعاد گسترده موضوع كافي نبوده است           

بـه   گفتـه،  منـابع پـيش   اين مقاله به فراخور موضوع و براي تحليل بهتر ضمن استفاده از             
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ها و مقالات مذكور توجه نشده ويـا كمتـر در كـانون               مواردي پرداخته شده كه در كتاب     
گيري زيدري نسوي از آيات قرآن  در اين مقاله،  بهرهشود    يادآوري مي . توجه بوده است  

اقتباس، استشهاد، تلميح، تأويل، نقل به معني       «هاي متداول     و گنجاندن آن در قالب شيوه     
همچنين ضـمن تمركـز بـر كـاربرد مفهـومي و مـضمون              . بررسي شده است  »  ترجمه و

شـرح و   (المصدور، به ذكر چند نمونـه        نفثه كتاب   رپذيرييثتأهاي   شيوهتاريخي آيات و    
تفسير، نگرش و اعتقادات، قهرگرايي، انتقاد و كنايـه، تـشابه قـصص قرآنـي بـا وقـايع                   

 كارگيري آنهـا بنـا بـر ديـدگاه نويـسنده            بهو  ) تاريخي، وصف و ترسيم، محتوا و معني      
انجـام  پژوهش مستقلي   مقاله،  موضوع اين   باره  لازم به ذكر است، در     .پرداخته شده است  

و  مفـاهيم  بازگـشايي  بـراي  اي مناسـب   پژوهش حاضـر نمونـه  از اين منظر  . نشده است 
  .بودو اهل تحقيق خواهد  پژوهان دانشبراي المصدور   نفثهمتن كتاب مضامين تاريخي 

 
 مضامين قرآني در خدمت شرح و تفسير . 1

هاي تاريخي بـه      ترين روش برداشت زيدري نسوي از قرآن كريم، توجه به مضمون            مهم
استناد به آيات، روشي است كه وي براي تحكيم مباني بياني           . شيوه شرح و تفسير است    

ن شـيوه آغـاز     خويش ويا شرح و تفسير مضامين تاريخي استفاده و نوشتار خود را به اي             
شيوة شرح و تفسير با آيات قرآني در بـين نويـسندگان و شـاعران، پيـشينه                 . كرده است 

گوينـده اسـاس    «كـه    چنـان . اي دارد و منحصراً به زيدري نسوي اختصاص ندارد          ديرينه
خويش را بر آن نكتـه      ] نوشته[گيرد و سروده      سخن خويش را از آيه يا حديثي الهام مي        

   )48: 1376 راستگو،(» .نهد ميالهام گرفته بنياد 
هاي مهتابي براي حركـت شـبانه بهـره           كردم و از شب     كارهاي روز را در شب مي     « .1.1

بودم كه چون بار آن عهده از ذمت ضمير نهـاده               عهد كرده راستي با خويش    گرفتم و     مي
بـه  ، با اسـتناد     »امانتداري«براي بيان مضمون    زيدري نسوي   ) 12 :1381نسوي،(» . ...آيد
همانا خدا به شـما امـر        -ا أهَله إِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ تُؤَدوّا الأَْمانَات إِلىَ      « سورة نساء    57آية  
واقعـه   بيـان    اي محكمـي بـر    دليـل آيـه را    » ها را به صاحبانش باز دهيد      كند كه امانت    مي

گردانـده شـود و     زا به صاحبان آنهـا ب     ها  د كه امانت  كن آيه حكم مي   .دهد  قرار مي  تاريخي
اسـت     از جريـان امـانتي كـه بـه او واگـذار شـده              و نسوي    دشون مردم به حق حكم      بي
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او پس از آنكه از     .  كند استعفا موريتأم گويد و اينكه تصميم داشته پس از انجام اين          مي
الدين بـدان مـأمور بـوده         الموت به قزوين بر گشت و آنچه را كه از سوي سلطان جلال            

نجام داد ؛ تصميم داشت استعفا كند، اما هنگامي كه در عـراق مـشغول               است، به خوبي ا   
 الملـك علـي بـن قاسـم الجنـدي، از روي               وزير، فخرالدين شـرف    ،انجام وظايفش بود  

دشمني، مقامش را به شخصي گمنام و ناآگاه واگذر كرد كه اصلاً شايستگي اين مقام را                
  )  121: 1384 زارع،(.نداشته است

 از پادشاه كه بـه اميـد او         ،شاهدي كه ديده بودم، تابوت شهيدي نهاده       ربه جاي ه  « .1.2
ه ايـن            : گفتم با خود ... شتافتم، نشاني نيافتم     مي شب اين حادثه يلدا ديجور اسـت و لجـ

   )96 :1381نسوي، (» .گذاروااين مردار را به سگان . واقعه را كرانه بس دور
يـه ديگـري بـه شـرح و تفـسير           زيدري نسوي مضمون تاريخي فوق را بر اسـاس آ         

او با توجه به معني و مفهوم       .پرداخته است و مطلب خويش را قوي و محكم كرده است          
 مـا   اي رسول «» مونَيعلَ فسَوفيلْهِهِم الأَْملُ    عوا و يتمَتَّ ذرَهم يأْكُلُوا و  «  سورة حجر  3آية  

طبيعـت و لـذات حيـواني سـرگرم         را واگذار تا به خورد و خـواب         ) لجوج(اين كافران   
بـه  )  اين كامراني بيهوده راةنتيج(باشند و آمال و اوهام دنيوي آنان را غافل گرداند، پس   

قـرار داده و گفتـه      گيري خود    ه كنار آيه را دليلي محكم براي علت     » زودي خواهند يافت  
بيـان  گـاه بـا     آن.  كنـد   وي با اين همه نابساماني بايد مردار دنيا را به سگان واگـذار             است

 . پرداخته استخوي و آذربايجان شهر  بهنجارجملاتي به اوضاع نا

مايـه پادشـاهي و      كه   قواعد پادشاهي از آن روز، باز واهي و منهدم شد و سروري           «. 1.3
  ) 81: 1381نسوي،  (».به ميان انگشت فرو رفت... ماده نصرت الهي بود 

ا بِقـَومٍ        إِنَّ«: وره رعد  س 11 آية زيدري نسوي با استناد به شرح و تفسير         اللَّه لـَايغيَرُِّ مـ
رد تا زماني كه خود     كخدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد         -بأِنَْفسُهِم ما يغيَرِّوُاى  حتَّ

، لاعاط ـ  بي يمردماو به   .  به مطلب خود غنا بخشيده است      »آن قوم حالشان را تغيير دهند     
انقـراض   و   ه را منـسوخ كـرد     گذشـتگان  علي عراقـي كـه رسـم و آيـين          جمالهمچون  

 قواعـد هـا و   سـنت وقتي مردمي بـه   اشاره كرده و گفته است    خوارزمشاهيان را رقم زده   
را كـه بـا گذشـت       خـود    اجداد و پيـشينيان     و رسوم  و آيين جامعه تعرض كنند     راستين
  و اين   و پادشاهي نابود شده     قواعد سروري  يقيناً كنند منسوخ  ،   است  شكل گرفته  اعصار
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در اين مـضمون تـاريخي بـا       وي  نس .كه خبر آن در آيه آمده است       است   ه پروردگار وعد
  تـا سروري آورده اسـت و م و نابودي پادشاهي اهد ان قواعدتوجه به آيه، تفسيري را در

   .نهد بر آن بنيان را خود عبارت
ريج دم سرد بـه تـد       بامدادان كه نفس سر به مهر صبح، سرد مهري آغازيد و سپيده           « .1.4

آفريده كه حاضر شدم، چون      اي انداخته بودم، پيش هر      به خرابه  تنخويشدهان باز كرد،    
ي  قـصه . فروبـسته بـود   ،  سعادتم از پيش فرا براند، به در هر خانه كه رفتم چون كار من             

   )93: 1381نسوي، ... (» . كه انگار  كر بود،نشنيد آن را« حال بر هر كه خواندم
ه وقـْرًا         « سورة لقمان  7 از شرح و تفسير آية       زيدري نسوي با استفاده    ي أُذنُيَـ كـَأَنَّ فـ

رّْهشَذَابٍ فبِيمٍ بعر پـشت         آيات ما بر او تلاوت شود،       و هر گاه     -أَل چنان با غـرور و تكبـ
 آيـه را   »، پنداري از هر دو گوش كر است       هگرداند كه گويي هيچ آن آيات الهي را نشنيد        

 از مـتن،    يدر بخـش  . يكي از وقايع  عصر خود قرار داده است         بيان   اي محكمي بر  استناد
 را  ويزماني كه    شده است؛    فرسا  سخت و طاقت   يكند كه گرفتار شرايط    نسوي ابراز مي  

يابنـد    مـي جاتن ترفندي به  وكنند به اتفاق چند نفر ديگر از همراهانش در برف رها مي          
هالي، هيچ اعتنايي به ايشان نكرده و بـه   در آنجا ا.آورند اي مي اي در قريه   رو به قلعه   آنها

 كـه   فرض كـرده  اعتنايي را سبب كري آنها       وي اين همه بي   . كنند سخنانشان توجهي نمي  
واقعـه  البتـه    )93: 1381نـسوي،   (» .هايشان سنگيني است   شنوند و در گوش    يگويي نم «

ار وضعيت بدي است كه نسوي در آن قـر        به   توجهي آن مردمان   بي برتاريخي مضموني   
  . گرفته است

 بـود جـز چهارصـد دينـاري كـه بـه دسـت           )تبريـز  (مرا از نقد و جنسي كه آنجا      «. 1.5
اگرچـه در   ... درويشي بود، نگذاشته، معتمدي كه به تبريز بود، آن محقرّ به ارميـه آورد               

چند روز مقام به ارميه آثار غرور از اسرّه پيشاني آن دني برخوانده بودم و شـواهد مكـر                   
   )84: 1381نسوي، (  ...ال و افعال آن ناكس مشاهده كردهاز اقو

مضمون تاريخي فوق را شرح داده      عمران     سورة آل  118آية  بر اساس   زيدري نسوي   
نْ أَفـْواههِم و     «:  است و مطلب خويش را قوي و محكم كرده   دت البْغـْضَاء مـ ا   قـَد بـ مـ

دشـمني از لحـن و سخنـشان       -تعَقلُونَ كنُتُْم إِنْ الĤْيات لكَُم بينَّّا قدَتخُْفي صدورهم أَكبْرُ    
بـراي   او از ايـن آيـه        ».دارند بزرگتر اسـت    هايشان نهان مي   آشكار است و آنچه در سينه     
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 عراقـي بـه خـودش بهـره بـرده بـه صـورتي كـه               علـي   وم كردن شدت كينه جمـال     معل
 رخسار او دريافته و برايش بـاوركردني        هاي مكر، نيرنگ و نادرستي را در رفتار و          نشانه

هـاي گذشـته را فرامـوش          هنگامي كه همه از خـود بيـزار شـده و دشـمني             .نبوده است 
  . اي دارند ليكن ناكسان و فرومايگان هم شيوه. اند، دشمني ـ كه نبود ـ از سر گيرد كرده
 

  مضامين قرآني در خدمت نگرش و اعتقادات  . 2
ندة كتاب با دقت زيادي به آن پرداخته بـاور، عقيـده، نـوع    از جمله موضوعاتي كه نويس    

فعل انسان را منحصراً متعلق به قدرت قديم كه ديدگاهي  و«بيني اوست،  نگرش و جهان  
 گونـه اثـري      داند و معتقد است قدرت حادث انسان در ايجـاد فعـل هـيچ               تعالي مي   حق
ص با ايمـان منتظـر زمـان        شخگاه در باور    ) 1955اشعري،  (،  )گرايي اشعري  جبر( ندارد

ديد يكتاپرستي كه تسليم محض      از   زماني،  هم با روحية مقاومت و پايداري     شهادت، آن   
گـر اسـت و عرفـاني         عـالم را نظـاره    ،  محض يكتاپرستي پنداربا  اراده پروردگار است و     

  . نگرد  ميوقايع و رويدادهاعلت و معلول به   قوانينحوزه و گاه نيز در انديشد مي
  از ،المـصدور  نفثـه  با استفاده از متن      نوع نگرش مؤلف  هايي از    نمونه پژوهش   در اين 

  .شده است منظر گوناگون مطالعهچند 
 

  روحية مقاومت و پايداري .2.1
زهي عار، كه زهي در مقام مرامات از كمان باز نگرفتند و زاركار كـه در صـف كـارزار        «

 ن خدنگ مرگ هر آينـه بـر        آ و«)... 45: 1381نسوي،  (» .اي به محامات باز نايستاد      لحظه
در ) 87: 1389نـسوي،  (» . عار و ننگ نگردانيهه كه خود را نشان   ست آن بِ   جان خوردني 

رو،   از ايـن  . ديدگاه زيدري نسوي جنگيدن با دشمنان وطـن ارزشـمند و سـتوده اسـت              
كنـد و    دست كشيدن از جنگ و دفاع از سرزمين را در برابر حملة مغولان نكوهش مـي               

در طـول دوران    . داند  اند را مايه عار و ننگ مي       ر كساني كه تيري در كارزار نينداخته      رفتا
در دوره خانمان سوز مغولان، او علاوه بـر   الدين زيدري نسوي بار شهاب زندگي مشقتّ 

 ،ديوان انشاء آخرين پادشاه خوارزمشاهي بود      مقام رفيع حكومتي داشت و صاحب     اينكه  
نسوي  )85ـ  86: 1385خسروبيگي،  .( اعيان خراسان بوده است    هاي  عضو يكي از خانواده   

بـا  داشته اسـت؛ بـه همـين دليـل     بيشتر در معرض خطر قرار نسبت به بقية افراد جامعه   
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ايثـارگري   و   مقاومت و پايداري  انديشد كه كارش      مي مقاومت و پايداري  يات  يادآوري آ 
قَاعدونَ منَ المْؤْمنينَ غيَرُ أوُلي الضرَّرَِ   لَايستَويِ الْ « سورة نساء    95او با توجه به آية       .است

و      و هِمالوبأَِم بيِلِ اللَّهي سونَ فداهجْالم هِمُهرگز مؤمناني كه بدون عـذر از جهـاد          -أنَْفس
بازنشستند با آنان كه به مال و جان در راه خدا جهاد كنند يكـسان نخواهنـد بـود، خـدا                     

 بلندي و برتـري بخـشيده     ) از جهاد (به مال و جان را بر بازنشستگان        ) فداكار(مجاهدان  
رو در   شمـشير و     مقابل، وقتي خود را     ناپذيري  تسليم ةوح آزادمنشي و روحي    ر با »است
و زمـاني    دهـد  را سر مي  » العار و السيف و لاالحيف     النار و الا  «  نداي بيند  مرگ مي  روي

مورخـان عـصرش مـصلحت وقـت را         كردنـد و      نـاني باطـل مـي      ا قـرص   ب  را كه جاني 
آوردنـد    بـه جـولان در مـي       1يا توسن قلم را در ميدان مداهنـه       ديدند و  كاري مي  ملاحظه

االله و   بـدان كـه مجاهـدان فـي سـبيل         : شـود  يـادآور مـي    خود   هب) 70: 1384 باقرپسند،(
خود را بـه ايـن      او مضمون مقاومت و ايثارگري      .  نيستند برابرن هرگز   اقاعد نشستگان و 

االله قرار بگيرد و از قاعـدان        سبيل كه بايد در صف مجاهدان في     كرده است   اد نزديك   اعتق
  .و نشستگان دور باشد

  

  ديدگاه جهادگري .2.2
جـا را    همهكهدشمني . كند صليِ حكومت معرفي ميزيدري نسوي قوم مغول را دشمن ا      

هـا و    همچنـين تمـام فعاليـت      .كـشد  ها را بـه خـاك و خـون مـي           و انسان كند   ميويران  
در طول سفرها و ماجراهايي كه بازگو   ،  تصميمات دولت خوارزمشاهي و شخص نسوي     

اشـاره  وي بـا    . گيرد  در واكنش به اقدامات و تهاجم قوم خونريز مغول شكل مي           ،كند مي
هرچند سعادت شهادت كـه      -في ذَلك فَليْتنََافَسِ المْتنََافسونَ    و« سورة مطففين    26به آية   

با ظرافـت خاصـي، وضـعيت خـود را وصـف            » يت امنيت و كمال ارادتست    شهدا را غا  
دسـت و پنجـه     مرگ  با    چگونه وگريزد    كند كه با چه ترفندهايي از دست مغولان مي          مي

كند و با اسـتفاده   نگاه ميخود اعمال و رفتار  مؤمن به نسوي در جايگاه يك  . كند  نرم مي 
 .دانـد  ارادت خـود مـي   و  و كمـال نهايت كـامراني ا  شهادت، مضمون شهادت ر  آياتاز  

در يك سحرگاه آنچنان به لشكر سلطان هجـوم آوردنـد كـه كـسي               مغولان كه   هنگامي«
                                                 

  .روغن مالي يا الي ماست م،چاپلوسي .1
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كرد در برابرشان مقاومت كند، در نتيجه همـه گريختنـد و در دشـت اران و                   جرئت نمي 
در آن شب، سلطان مرا براي انجام كاري به قلعه موغـان فرسـتاده              . موغان پراكنده شدند  

خبر از آنكه لشكر جولانگاه  هاي شب به درازا كشيد، به لشكرگاه رفتم، بي  كه تا نيمهبود
در ايـن واقعـة تـاريخي بـه         ) 123ـ122: 1384 زارع،.(دشمن شده است، تا بيلقان تاختم     

كند كه مغولان نزديك دروازة زنجان رسيدند و به سـپاه خوارزمـشاهيان      زماني اشاره مي  
زماني كه در ميدان معركه خود را       ميدان جنگ حاضر بوده و      زيدري در   . ور شدند   حمله

به طور تصادفي سوار بـر      او   .شود  بيند، مجبور به ترك صحنه جنگ مي        با دشمن تنها مي   
شود و از اين طريق به سرعت از ميدان جنگ خود را  اسبي زين شده و آماده حركت مي

 :1381نسوي، (».وبرفت...  ردمآو پاي باسبي كه اتفاق را در زين بود در«:دهد نجات مي

  ) 21و 52
  
 مضامين قرآني در خدمت قهرگرايي. 3

كـه  اسـت     در بين باورهاي معرفتي زيدري نسوي در حوزه انديشة قهرگرايانه، تفكري          
داند كـه   مردم زمان خود مي  بر   الهيعذاب حتمي   قهر و   را  قوم تاتار    و   خان مغول چنگيز

ايـد و     اي قوم بدانيد كه شما گناهان بزرگ كـرده        « .شود  مي  دورهشامل علما و اعاظم آن      
سـبب،  . گـويم   از من بپرسيد كه به چه دليل مي       . اند  اين گناهان بزرگ، بزرگان شما كرده     

هاي بزرگ نكردتي، خداي چون من عـذاب را           اگر شما گناه  . آنكه من عذاب خدا هستم    
 ) 81، ص 1389جويني، (» .بر شما نفرستادي

ث و             ،  داد د، درود سلطنت او مي    گويي سرور رو   «.3.1 و او غافل، أغانيِ مغـاني بـر مثالـ
وي در يـك    ) 17: 1381نـسوي،   (» ... و او بيخبـر،       خوانـد   مثاني مرثيه جهانبـاني او مـي      

 ـاز مفهوم    ،آيهدر نظر گرفتن ملاحظات      بدون   قهريبرداشت كاملاً      رعـد  ة سـور  12 هآي
نْ  دونه منْ لَهم و ما د اللَّه بِقَومٍ سوء فَلَا مرَدّ لَه        إِذَا أرَا  و «:فرمايد كه مي بهره برده     -والٍ مـ

قاب كند هيچ راه دفاعي نباشد و       ع) به بدي اعمالشان  (هرگاه خدا اراده كند كه قومي را        
 اشـاره بـه زمـاني      او» .براي آنان هيچ كس را جز خدا ياراي آنكه آن بلا بگرداند نيست            

در اين هنگام خبر آوردند كه      . حركت كرد به طرف موغان    الدين    جلالاه   كه همر  كند مي
وي . اند كه از آنجا تا موغان پـنج شـش منـزل راه اسـت       رسيدهزنجان  تاتارها به دروازه    
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بـين را    قضاي بد ديده باريـك    « :نويسد ميمانند كرده   » قضاي آسماني «به   را   مغولر  كلش
 گذاشت تا جـاده  وي و بصيرت فرأ رفلت و رايِتاريك گردانيد و تقدير آسماني پرده غ 

سـران لـشكر، در ايـن        »... .مصلحت كه كوران بدان راه برند بر اهل بـصيرت بپوشـانيد           
آشفتگي و پريشاني به جاي اينكه به رزم بينديشند، به بزم نشـستند و سـلطان، مـست و         

 .نبود از خود    و هرگز به فكر جنگ و دفاع       پنداشت  خبر، همه چيز را به سود خود مي         بي
برترين قدرتي كه در تمام شرايط حاضر و به عنوان منبـع اتكـا و پنـاه جـستن معرفـي                     

،  قـدرت  كاركردهـاي  ه قدرت پروردگار و مشيت و تقدير اوست كـه بـر هم ـ            شود،    مي
قـضاي   كـه كنـد     وانمود مـي  به نحوي    فروزانفر، نسوي به گفته    و   سيادت و برتري دارد   

 پايـان كـار را   هرگـز و سلطان را چنان كور و كـر كـرده كـه             الهي كار خود را كرده بود       
شـود    بله وقتي قضا بيايد جهان فراخ در نظر انسان تنگ شده و قضا باعث مـي                .ديد  نمي

  )58: 1385 فروزانفر،(. شود كه حلوا در دهان تلخ 
3.2.»    َخَلت َةٌ قدأُم ْلكا و  ه ـ را سرخوشـي  » به سر رسيدن روزگار آن جماعت     « ، يعني »ت

لكن چه سود؟ چون مدت دولت بانقضا رسيده بود و نوبت           «: داند ردم مي هاي م   سركشي
          خََلـَت      «ملك و سلطنت به انتها آمده، داعي اضطراب آيت ةٌ قـَد  بـر سـر كـار       »تلكْ أُمـ

  ) 38 :1381نسوي، .(خوانده
 بقـره،  سورة134 ة از آي  يبخش كوتاه از  گرايي  زيدري نسوي براي بيان مضمون قهر     

»   َخَلت َةٌ قدأُم ْلكهر كار نيك و بـد كردنـد بـراي           ،آنها گروهي بودند كه درگذشتند     -ت 
انقـراض حكومـت    قـضا كـار خـود را كـرده و موجـب             بـرد كـه      بهره مي  »خود كردند 

  .خوارزمشاهيان شده بود
رو به گـوش همگـان ف ـ      ... توالمْ و قُلْ إِنَّ  پادشاه سران لشكر را جمع كرده بود          «.3.3

قـُلْ  « سورة جمعـه     8زيدري نسوي با توجه به مفهوم آية        ) 36 :1381نسوي،  (» .خوانده
ْإِنَّ الموت م َّهفَإن نْهنَ مروي تَفلَالَّذيكُمگريزيد شما را   عاقبت مرگي كه از آن مي،بگو ـ  اق

در دوران   را و نوايـب روزگـار       ورشدن مغولان   حملهبه نوعي   » كرد  البته ملاقات خواهد  
دانـد   را سرنوشت محتوم براي مردم مـي        قضاي الهي دانسته و آن     ،حاكميت ظالمانه آنها  

  . گزيري از آن نيست وكه هرگز گريز
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  انتقاد و كنايه مضامين قرآني در خدمت. 4
المصدور،   نفثه در كتاب    روشنگر از آيات    مندي  بهرههاي    حيطهيكي از   طبق گفته شميسا    

را بـراي برداشـتي   قـرآن  نويسنده در مـواردي آيـات       است كه »  انتقاد كنايه يا   « استعمال
 ـ   براي بيان مقصود     ميزطنزآگاه  نقادانه و    : 1381شميـسا،    (كـار بـرده اسـت     ه  و هدفش ب

المـصدور بايـد بـه آن پرداخـت،           نفثـه از جمله موضوعات جدي كـه در كتـاب           ).273
هـاي زيـدري    ؛ درد خنـده موضوعاتي است كه در قالب كنايه و انتقاد بيـان شـده اسـت            

هاي اطـرافش كـه از انديـشه نقادانـه وي حـاكي اسـت،                 نسوي به برخي حوادث و آدم     
» درد خنـده  « يا به قول نسوي       و  بياني طنز تلخ   ه مغول با شيو   ه وحشيان ههاي حمل  ويراني

زمام بسط و قبض به مخنثَّي، نه       « )1392موسوي جروكاني و سرمدي،     .(اند برجسته شده 
ي، داده و روبـاه خـداع را بـر شـيران مـصاع و دليـران قـراّع فرمـانروايي و                      مردي نه زن  

ليقْضي اللَّه «  سورة انفال  44 ةپس با بيان آي   ) 38 :1381نسوي،  (» .كارفرمايي اثبات كرده    
 ادامـه  دخـو به مضمون انتقادي »شما را نيز در چشم دشمن كم نمود      و   -لاًأَمرًًا كَانَ مفعْو  

گويي قضا كار خود را كرده بود و هيچ بيرون شـدي از آن وجـود                «: گويد مي و   هدد    مي
 پادشاه تاريك و كور شد كه مقدمات نابودي خود را بـا انتخـاب               هنداشت و آنچنان ديد   

 و ناباب كه مخنّثّ صفت است و نه خـوي مردانگـي دارد و               لياقت و نادان    بيفرماندهي  
لياقـت فرمانـدهي لـشكر را بـر عهـده             بـي   اينكـه افـراد    زاوي   ».دكـر نه زنانگي، فراهم    

شدت مخالفت خود را با بـه كـارگيري واژگـان تنـد و هجـوآميز             كرده،   انتقاد   ،اند گرفته
  .كند آشكار مي

از شاگردپيـشگان   ... گـويي    ت و هرزه  حرويي و وقا   به سفاهت و خيره   ! اين بزرگ « .4.1
 اتوررُلـضَّ أَ وقت را    ةيجِزْتَ.. .و عواني به حد كمال نه گشته        عراق، به اتفاق بر سر آمده       

نـسوي در اشـاره بـه        ) 77: 1381نـسوي،   (» . بدو تفـويض فرمودنـد     وراتظُحم الْ يحبِتُ
 كه نگرش و ديدگاه او را به امور و كند مياشخاص مختلف از واژگان و صفاتي استفاده     

ك    عوانٌ« سورة بقره    68بخشي از آية     او. كند هاي مختلف آشكار مي    شخصيت ينَ ذَلـ  » بـ
بـه كـار     جمال علي عراقـي      اي محكم براي بيان مضمون انتقادي دربارة        را به عنوان پايه   

 و رياست سرورياستحقاق بنا به گفته نسوي كه ـ از صدارت وي  زماني كه . برده است
 ـنداشته  را بـه   وي و طنزآميـز سـيادت و رياسـت   گونـه  متأسف است و با كلماتي نقد 
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يا سـرهنگي اسـت و بـه او كمـك            و   »عوان«از طرفي دستيار او را كه       . گيرد ميسخره  م
بـه داسـتان   »عوان بين ذلك« با عبارت كند و  ميمانند    به گاو  انتقاد و كنايه  ز روي   ، ا كرده

 كنند كـه  ي گاوي را قربانبه آن قوم توصيه كرد كه خداوند   كند  مي  اشارهاسرائيل   گاو بني 
 بلكـه    است، يعنـي نـه پيـر و نـه جـوان           » ن ذلك عوان بي «يكي از خصوصيات اين گاو      

 همـان سـرهنگ بـه حـد         ،يعنـي » عـوان «آن  : گويـد  مي و انتقاد    كنايه به   سپس .سال ميان
 .يعنـي اولاً گـاو اسـت   . مقام دست يافته اسـت    اين  نا به ضرورت به      ب ، و نرسيده» كمال«

 . نرسيده)غبال ( گاويةبه مرحليعني، حتي  .سال گاوي نه پير و نه جوان بلكه ميان

تا مجنون نحوي به دست او افتاد، خطي چون دستگاه كفشگران پريشان، عبـارتي               «.4.2
استعانت عمرو و زيد و تقديم انواع حيله و كيد قـرار   ، و...چون هذيان محموم نامفهوم 

با جانب او   » الثلث كثير «  داد و ثلثي از اصابات و         منصب كتابت در غيبت ميان او و بنده       
 175 و   11آيـة   با توجه به    نسوي     )1392سرمدي و عابدي،     (،)14: 1381سوي،  ن(. نهاد

 ـ »بـرد   مـي  پسر دو برابـر دختـر ارث       ؛   للذَّكرَِ مثْلُ حظّ الأْنُثْيَينِ   «سورة نساء    را قـرآن    ةآي
 و واگذار شدن منـصبش     خودغيبت  واقعة   نقادانه و طنزآلود براي بيان       عنوان مضموني  هب

بكـار      گمنـام و ناآگـاه     يبه فـرد  قاسم جندي    بن الملك علي   لدين شرف توسط وزير فخرا  
شخصي نادان و ناآگاه بوده     خوار وي،    كه ميراث كند    مي است و به اين امر اعتراض      برده

گيـري از آيـات        با توجه به بهره    .است  را نداشته  )وثلث الكثير (  بزرگ هلياقت اين ارثي  و  
  در الملك علي بن قاسم جندي      فخرالدين شرف كه  اي ديگر، شخصي      از زوايه  ذكر شده، 

 ـ  »مجنـون نحـوي   «وارد كـرده اسـت را       دستگاه وزير   او به   غيبت كوتاه     عـرب   ة و ديوان
 »عمرو و زيـد   « با اندك سواد خويش و به ياري         زيدري همان كسي كه به تعبير       نامد؛ مي

بـا   زيـدري    .ته است انداخ و او را به دام       وارد شده  دستگاه وزير    به » و كيد  مكر«و انواع   
وي را جـزو    و  كنـد     تلقي مي  »انثي« آن مجنون نحوي را به عنوان         و كنايه  طنزاستفاده از   

» . پسر به اندازه سهم دو دختر باشد       هبهر«: اش هم بهره زنانه است     كه بهره شمرد    مي زنان
 ، از اصابات و مبلغ قابل پرداخت حتي نيم سهم هـم نيـست              اي كه   هرهعلاوه بر اين از ب    

از مرد نبودن    نسوي ابتدا » .هم زياد است  ثلث   نيم و ثلث،   او از    هب«: گويد  ميانتقاد كرده   
 سـپس ! زن اسـت ! آن مجنـون نحـوي مـرد نيـست    كند ومي گويـد      آن مجنون انتقاد مي   

  ! داد» ثلث«بايد به او » نيم«را از زياز زن هم كمتر است، : گويد مي
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يك دو آشنا از ابناي روزگار كه خواجه محمـد          روز با    آن كهف دلگير را سه شبانه     « .4.3
نسوي زيدري بـا    ) 57: 1381نسوي،  (» .حزان خويش ساختيم  الا جودانه رابع ما بود بيت    

و اگر بـر حـال    ـ  لَوِ اطَّلعَت عليَهِم لَوليَّت منْهم فرَاراً«سورة كهف 18 توجه به مفهوم آية
» يبت و عظمت آنان بـسيار هراسـان گرديـد         ايشان مطلع شدي از آنها گريختي و از هي        

بـا توجـه بـه       .به كار برده است   و تحقير   جايگاه طنز   با ظرافت در     را» رابع «ةكاربرد واژ 
از سير داستان تا اينجا . برد از سرما و يخبندان به غاري پناه مي      بيان مؤلف، بعد از رهايي      

 كـه بـا او      كـساني عداد   به ت  گهان اما نا  ، از خود سخن گفته    نسوينحوي است كه    طرف  
 ،خواجه محمد جودانـه رابـع مـا بـود يعنـي           : شود  متذكر مي  كرده و  اشاره   ،بودندهمراه  

 ـ  كه طنزآميز در اين است      نكته .ما همراه بود  چهارمين نفري بود كه با        ة سـور  22 ة در آي
يقُولُونَ ثَلَاثـَةٌ    «: فرمايـد  قـرآن مـي   خداوند در   . سگ اصحاب كهف است   » رابع«كهف   سـ

ر مهْكَلب مهِخواجـه محمـد جودانـه      : گويد  نسوي با مضمون انتقادي و تحقيرآميز مي       »ابع
را اينگونـه  اسـت و او   با جودانه داشته كه خرده حسابي كند به و اشاره مي ما بود   » رابع«

  . كند خطاب مي
  
   مضامين قرآني در خدمت تشابه قصص قرآني با وقايع تاريخي. 5
 قرن از جهـات مختلـف       14 ماست، معاني و مفاهيم آن در طول         كتاب ديني  مجيدآن  قر

نچـه در ايـن     آ ).11: 1371حلبـي،    ( اسـت  گذاشـته در حيات فردي و اجتماعي ما تأثير        
 نفثـه  زيدري از آيـات قـرآن در كتابـت           ة مورد بحث قرار گرفته، چگونگي استفاد      اينجا

از  -...اقتبـاس، اشـاره   تلمـيح،   -زيدري در اين كتاب به اشكال مختلف        . المصدور است  
در تـأليف    كـه نويـسنده    ازجمله هنرهايي ) 1394عزيزي،  .(آيات قرآن بهره جسته است    

» قـصص قرآنـي  « اشارات مستقيم بـه با ظرافت خاصي به كار برده، المصدور  نفثهكتاب  
قرآنـي و بـا الهـام از         ص به قـص   تبطگيري از آيات مر     كه با بهره   طريقيآن هم به    ؛  است

ول ق ـبه  .خته استپردا زمان خود   وقايع تاريخي   سازي   به مشابه اي قرآني   ه  مضمون قصه 
 قـرن به كلمات رباني كه از      قرآني و استدلال و استشهاد      يات  آتلميح به   «محمدتقي بهار   

 سـرماية اصـلي   تثبيت شده بود،راالله منشي رواج پيدا كرده و       عهد ابوالمعالي نص   وششم  
  ) 202/ 3 و 363/ 2: 1349 بهار(» .دبيران پس از او بوده است
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و آن كهف دلگير را سه شبانه روز با يك دو آشنا هم از أبناي روزگار، كه خواجه                   «.5.1
ظرافـت  با نسوي هايي كه  قصهجمله از ) 57: 1381نسوي، (» .محمد جودانه رابع ما بود  

است داسـتان اصـحاب    پرداختهسازي به آن    فضاسازي و همسان  هاي    حوزهو در   خاص  
م كَلـْبهم      « سورة كهف    22او با استناد به آية      . استكهف   بعـضي   -سيقُولُونَ ثَلَاثـَةٌ رابعِهـ

و اشـاره   »  چهارمين هم سگ آنهـا     ، آن اصحاب كهف سه نفر بود      ةخواهند گفت كه عد   
 مـضمون   ،فـرار اصـحاب كهـف از دسـت پادشـاه ظـالمي چـون دقيـانوس                «داستان  به  

 يخبنـدان و  ، و همراهانش پـس از نجـات از سـرما   دهايي را كه خو  ها و سختي    دشواري
 ـ ،كـشيده برف فـراوان در مـسير خـود           ».نمايـد   تـداعي مـي    انـد را   بـرده ه غـاري پنـاه       ب

)                                                                                                                         57: 1381نسوي،(
و الحق من بنده از حرْقتَ فرُقت دوستان و احباب و ضـُجرت هجـرت يـاران و                   «.5.2

 تا بĤب و نان چـه       -اصحاب چندان با محنت بر دل نهاده بودم، و چنان از جان و جهان             
 اگـر بمـدت نيـز دور كـشيدي و           -رسدـ سير گشته، كه انديشه خورد و طعام و شراب         

نسوي بـا اشـاره بـه    ) 57: 1381نسوي، (» .... ، زمان نيز دراز گشتي ـ بر خاطر نگذاشتي 
 ـ      «سورة كهف بخشي از آية  فرَنَِا ه نْ سـ موسـي بـه    ـ  اًنـَصب  ذَاآتنَا غـَداءنَا لَقـَد لَقينـَا مـ

يـادآور   »چاشت ما را بياور كه ما در اين سفر رنج بسيار ديديم  :  گفت )يوشع (شاگردش
  . شده استسلاملخضر عليهم احضرت و  موسيملاقات حضرت  ةقص

البحـرين و محـل تلاقـي دو دريـا            هنگامي كه به مجمـع    و همراهش نيز    ) ع(موسي  
رسيدند، ماهي خود را كه براي تغذيه آماده كرده بودند، فراموش كردند بردارند و ماهي               

:  گفـت  )ع (كردند، موسي  سپريپس از آنكه آن دو، مسافتي را        . راه دريا گرفت و رفت    
 و نـسوي ) 57: 1381نـسوي،   (».ايـم  كه از ايـن سـفر سـخت خـسته     غذاي ما را بياور     «

و سرما به غاري پناه بردند        از برف  خلاصيپس از   شرح آن گذشت    كه   همراهانش چنان 
 بخشيبا بيان   او   ،كه در آنجا از شدت خستگي خورد و خوراك را فراموش كرده بودند            

را بـازگو    و يـارانش     گرسـنگي خـود   است، رنج و سـختي      داستان  اين  از آيه كه يادآور     
  . كند مي
ماننـد كـويري صـاف و        «آسـا  صفت عراصِ اماكن فردوس    حدائق و بساتين جنت   « .5.3

  سـورة بقـره    259بخـشي از آيـة       نسوي با اشاره به   ) 26: 1381نسوي،  (» .هموار گشت 
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ي اله ـ عزيـر، پيـامبر   ن   داسـتا   بـه  »هايش يكسره فروريخته بود    بام -اعروُشهخَاوِيةٌ علىَ   «
 همـراه   آب و غـذا    سفر در حالي كه بر مركبي سوار بود و مقداري            پردازد كه در بين     مي

ها فروريخته   كه ديوارهاي آن به روي سقف      حالي در؛   آباداني گذشت  نزديكي از   ،داشت
خداوندا چگونه بعـد از مـرگ       : گفت. پراكنده بود زمين   آن در    مردمهاي   بود و استخوان  
: فرمود  او را زنده كرد و به اوبعدوند او را يكصد سال ميراند،       كني؟ خدا  آنها را زنده مي   

بلكه يكصد  ! نه«: خدا فرمود . يك روز يا قسمتي از يك روز      : چقدر درنگ كردي؟ گفت   
 سـورة  259سازي آيـة   از طريق تشابه ماجرااين  در  )234/ 1: 1382رازي، مكارم(» .سال
هـاي   بـستان غ و   بـا با  شهري  . كند   مي  اشاره شهر گنجه  به مضمون ويراني و خرابي       ،بقره
فـردوس  هـايش      كه درختانش سايبان رهگذران و اماكن و ساختمان        خرمصفت و     جنت
الـدين و شـورش در برابـر پادشـاهي            اما با نافرماني مردمش از سلطان جـلال        ، بود برين

 ـ          بود،   گرجيان   جورز  انها  ناجي آ چون او كه     ه به شـومي اعمالـشان مجـازات شـدند و ب
بامهـايش يكـسره   « يعني، شـهري كـه    شد،  »اعروُشهخَاوِيةٌ علىَ   «، شهرشان   مغول ةلوسي

  . »قَاعا صفْصفاً«سورة طه 106، آية ».فروريخته بود
به كوهي تحصن نماي كـه چـون        ...  ديده آيد » غيض الماء و قضي الامر    «تا حالت   . 5.4

نسوي با توجه بـه     ) 114: 1381نسوي،   (».آب از سر ديگران بگذرد، تو را تا كمر نرسد         
اء و    يا سماء أَقْلعي و     و كلعَْي ماء ض اب قيلَ يا أرَْ   و« سورة هود    44آية  مفهوم    غيض المْـ

و به آسمان امر   آب خود را فرو براًو به زمين خطاب شد كه اي زمين، فور     -قُضي الأَْمرُ 
انجـام  ) قهـر الهـي   (خشك شد و حكـم      ) حظهبه يك ل  (شد كه باران را قطع كن و آب         

كه اشـاره    »يافت و كشتي بر كوه جودي قرار گرفت و فرمان هلاك ستمكاران در رسيد             
او . پردازد ميدارد، به بيان مضمون احوال ناآرام زمان خويش  )ع(حضرت نوح   به طوفان   

مؤلـف  كه   نوح تطبيق داده است      با طوفان  را   خانمان برانداز مغول در زمان خود     شرايط  
 دور نگـه دارد تـا قـرار          كشتي وجودش را از طوفان حوادث زمـان       در آن شرايط،    بايد  
 ، حوادث سخت و ناآرام قرار گرفتـه       بدترينستگي در   از شدت خ   نسويزماني كه   . يابد

س تـو را بـر تـو حقـي اسـت، مراقـب              ف ـن: زند كه  با بيان عبارت ذيل به خود نهيب مي       
   . هلاك نيفتيةرطخودت باش و مواظبت كن كه در و

ت         «  معرفت در حـالتي كـه      ةامروز آن سابق  « .5.5 ا رحبـ  در  »ضـَاقتَ علـَيهِم الـْأرَض بمِـ
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ساحات راحات آرام داده است و آن مقدمه در وقتي كه طوفان بلا كنار تـا كنـار جهـان                    
ص       « وجود را به جودي      ةگرفته است، كشتي شكسته بست     لٍ يعـ Ĥويِِ إلـَى جبـ نَ   نمسـ يِ مـ

اي ديگر با توجه بـه بخـشي از آيـة             از زاويه  نسوي   )31: 1381نسوي،.(جاي داده » ماءالْ
تا آنكه زمـين بـا       -ضَاقتَ عليَهِم الأْرَض بمِا رحبت    « ،طوفان نوح سورة توبه دربارة    118
در جريـان حادثـه عظـيم و هولنـاك          كـه   كشتي نوح   به   ،» پهناوري بر آنها تنگ شد     ةهم
 اشـاره كـرده و مـضمون        يابـد  رسد و در بلنداي كوه قـرار مـي         فان به كوه جودي مي    طو

هـاي   شتي وجود مؤلف كه در مصيبت     ك. كند  سازي مي   تاريخي زمانه خود را با آن مشابه      
 ،ميافـارقين بـراي وي همـان جـودي يعنـي          . رسـد  به ميافارقين مي   شده،   گوناگون غرق 

مظفـر صـاحب يـا حـاكم          ملـك  ة در سـاي   آرامشي كـه او را    ؛طوفان است پس از   آرامش  
و در جـايي   ا ».در سـاحات راحـات آرام داده اسـت        «  خود ةنشاند و به گفت    ميافارقين مي 
پدر را پاسخ داد كـه مـن        ) نادان نااهل (آن پسر   « : سورة هود اشاره كرده    43ديگر به آية    

مـش و قـرار     آرابا توجه به آيـه،       ،»به زودي بر فراز كوهي روم كه از خطر آبم نگه دارد           
  . استبيان كرده   )جودي ( ميافارقين درخود را

ذََا الغْـُرَابِ  يا وي « سورة مائده    31 نسوي با توجه به آية       .5.6 » لتَََْا أعَجزتْ أَنْ أَكُونَ مثْلَ هـ
سازي واقعة تـاريخي  را بـا مـضامين            قرآني نمونه ديگري از مشابه    قصص  با استفاده از    

الـدين اسـت و       هنوز در پي سـلطان جـلال       زماني كه نسوي  . دهد    مي آيات قرآني نشان  
 يـا جـوابي از       و مدوح كشيده شده است   گويا بايد سراغ او را از ابري بگيرد كه بر سر م           

 از قـصص قرآنـي   هـا  داسـتان نمونه  اين  بهغرابي بگيرد كه از حوالي كوي ممدوح آمده     
ذهـن خواننـده بـه      ،  ر اين اسـاس   ب.  كلاغ و برخورد قابيل با او پرداخته است        ةيعني قص 

چگونه هابيـل   گرفته كه   از غراب الهام    قابيل    كه استمتوجه شده   داستان قابيل و هابيل     
 كشته شدن سلطان    ةشوم بودن حادث  او با توجه به شومي غراب به مضمون          . كند را دفن 

شـبيه  الـدين    جان سلطان جلال   پيكر هابيل در داستان قرآني با پيكر بي       . اشاره كرده است  
 قرآني كه با نگاه به غـراب بـه ايـن    ةاست و نيز عجز خويش به عجز قابيل در قص شده  

ي واي بر من آيا مـن        ا -ت ان اكونَ مثل هذا الغراب     يا ويلتي اعجزْ  «: و گفت برد عجز پي 
 ».عاجزم از اينكه همچون اين غراب باشم

عمـران    سـورة آل 4سورة اعراف و آيـة   145المصدور به آيات      نفثه  كتاب    68 ةصفح
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اختصاص دارد كه آيات هشدارند و در متن زيدري نـسوي در مـورد سرنوشـت ملـك                  
 53صـفحة   ) 1395دارلـو     بخشي، نورمند وخزانه  . (مسعود صاحب آمد به كار رفته است      

 سورة الانبياء در قرآن     44 سورة الرعد و     41 سورة الزمر،    16المصدور به آيات     نفثهكتاب  
انذار دربارة شدت قهر و انتقام الهي از كافران و ظالمان اختـصاص             با مضامين هشدار و     

رحمي مغول و شدت حملة آنهـا بـه كـار             دارد كه در متن كتاب به زيبايي در وصف بي         
  .رفته است

 
 مضامين قرآني در خدمت وصف و ترسيم .6

 تطـابق  و   ي تاريخي ها  صحنه وصفالمصدور، ترسيم و      نفثهماندگار كتاب    هاي جلوهاز  
هنرمندانـه و بـا     چنـان    آن نسوي. استقرآن  آيات  وقايع مختلف در   ترسيم اوصاف آنها با   

  در سازد و   ميخود همراه   با    را  كه خواننده  كند  ميتداعي  آنها را به ذهن خواننده      ظرافت  
  : ارائة چند نمونه از اوصاف.دهد قرار ميها  مكش جنگگيرودار و كش

  اد        دري نيست زمانه كه ديگري نگشادكزان زمان كه فگندند چرخ را بني .6.1
درگاه مبارك سلاطين بيـت     » يتخَطَفَّ النَّاس منْ حولهِم     و  آمناً أوَلَم يروَا أنََّا جعلنَْا حرَماً    «

صـفا و مـروه       ايوبي و ملوك و خاندان عادلي، كعبه فتوت، و صفا و مـروه ايـن خانـه،                  
روَا   « سورة عنكبوت    67با استفاده از آية      نويسنده )116: 1381نسوي،(».... تست،   أوَلَم يـ

نديدنـد كـه آن   ) كافران اهل مكه(آيا  ـ  يتخَطَفَّ النَّاس منْ حولهِم  و آمناًأنََّا جعلنَْا حرَماً
را به قتل ) ضعيف( در صورتي كه از اطرافشان مردم ،شهر را حرم امن و امان قرار داديم

را با اشاره به راهيابي به خاندان ايوبي وصـف          » حرم امن « مضمون   »ربايند؟  ميو غارت   
 بخت و اقبال او را همراهي كرده و منجـر بـه هـدايت او بـه                 او معتقد است كه   . كند  مي

 كـه  دانـد  مـي » يحرم امن«را و اين خاندان     درگاه ايوبيان    .ده است خاندان ايوبي ش  سوي  
هـاي   از سختي پس  : گويد  نسوي مي . كنند جذب مي  كعبه مردم را به سوي خويش        مانند

كـه اگـر    دلخوش اسـت     كرده و  خاندان ايوبي، احساس آرامش      بسيار در شام در درگاه    
ايـوبي  فيوضات پادشاهان  دار فاني را وداع گفت،الدين  جلالپادشاه بخشايشگري چون    

   .استشده  شامل حالش
و اينك چهار سال شد، كـه       »  كبَيِراً اًكلْم  و  نعَيماً م رأَيت إِذََا رأَيت ثَ   و«در جايي ديگر    
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 سورة انـسان    20ةآيبا اشاره به     )116: 1381نسوي،.... (عصا الْقرََار در اين دار القرار كه        
نـازل   كه در وصف بهشت بـرين الهـي          » كبَيِراً اًكلْم  و إِذََا رأَيت ثَم رأَيت نعَيماً     و«) دهر(

درگـاه  » عـدم تبـاهي و فـساد      «و مـضمون      بهشت مانند ساخته   بيان را به   ايو  درگاه شده،
  .ستايد ايوبي ميخاندان نشان  هاي پي در پي پايتخت بهشت با توصيفايوبيان را 

 ـ   ا فيه لَ« الحقيقه آشيان امانست   اي ديگر اين آستان را كه علي        در اشاره  م   ا غَولٌ و لَ ا هـ
نْهنزَْ عسـورة   47آيـة   و با استفادة از     ) 116: 1381نسوي،(... خته،  مأواي خود سا  » فُونَا ي 

 ـ شرابي كه نه در آن ماية تباهي عقل اسـت و   ا ينزَْفُونَا هم عنْها غَولٌ و لَا فيهلَ «صافات
نوشند كـه     بهشتيان شرابي مي   الهي كه در آن     وصف بهشت   در   »شوند  نه از آن مست مي    

؛ هاي انگوري و نيز مستي حاصل از آن وجود ندارد          بدر آن شراب، تباهي ناشي از شرا      
در آن را يـادآوري     » عـدم فـساد و تبـاهي      «به وصف درگاه ايوبيـان پرداختـه، مـضمون          

  .كند مي
 تنـدي   ة تيز پري خويش همه بر دامن آن پرواز كند و سحاب با هم             ةعقاب با هم  « .6.2

 21وي بـا اشـاره بـه آيـة          نـس )  105: 1381نسوي،   (».آن دامن كشد   هاي در اذيال دامنه  
) تكليف و ايمـان (ونه توان دانست كه آن عقبه و چگ ـ  ما أَدراك ما العْقبَة و«سورة  بلد 
» پرگـري  «ةتوصيف و تـصوير دربـاره  عقب ـ       را با   » رنج و سختي راه   «مضمون  » چيست؟

برابر سـدرة    ،  هاي آن   كوه ةكه اين گردنه را از نظر سختي راه و بلندي دامن          كند،    يبيان م 
  . پردازد توصيف آن مي آنگاه به داند و ميالمنتهي 

ما أغنْيَ عنِّي ماليه    «: گفتم  مي.  گردن نيكخواه هم كار ز دست رفته، هم دست ز كار           .6.3
لَهك نِّ ع طَلْي سانيسـورة عـبس    42ـ ـ40زيدري با استناد به آيات    ) 52: 1381نسوي،  (» ه  
ذ علَ   « رَ   وجوه يومئـ ا غبَـ م الكَْفـَرَةُ          هيهـ ك هـ ا قتَـَرَة أوُلئـ  و در آن روز     - ه الــْفجَرَ   ترَهْقُهـ

هايي است كه بر آنها غبار نشسته و آنهـا را تـاريكي پوشـانده اسـت آنـان همـان                       چهره
شـب  و ترسـيم    تـصويرگري   از مضمون قيامت در آيات بهره برده و به          » كافران بدكارند 
 جهـان  از كه برخيز كه نداي بامداد تا«: پرداخته استالدين  لال ج سلطانةحادثه محاصر

او » .محـيط يـافتم   پادشـاه  خرگاه در دادند ملاعين دوزخي را به حوالي برخاست قيامت
كـرده كـه     غبار گرفته و سياه دوزخيان ترسـيم         ةچهربا  ين دوزخي   لاعبه م را   قوم مغول 
خازنـان  بـه صـورتي كـه        ؛شـوند   مي هايشان شناخته  كه به صورت  اند    مجرمانيهمچون  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.4
9.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
04

 ]
 

                            19 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.49.2
http://chistorys.ir/article-1-1348-fa.html


 | 49مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 20

 

 بـه كـافران فـاجر       مغـولان . اندازنـد  دوزخ موهاي پيشاني آنان را گرفته و به دوزخ مـي          
كـه در آن كـشاكش      ايـي تـصوير كـرده           را بيان و به گونـه      زبان حال خود     »الفجره كفره«

رفتـه  همه از بين    اش   قدرت و سلطه  و  كرد   نياز نمي  را بي او   اهل قيامت هيچ چيز      همانند
  . بود
  
   مضامين قرآني در خدمت محتوا و معني . 7

 تناسب و ارتبـاط     توان به آن توجه كرد،      ميالمصدور    نفثهدر كتاب     كه جمله مواردي از  
  و معـاني زمـاني كـه از      خواننده  .  كتاب است  متنبين آيات قرآن كريم و      ي  معنمحتوا و   

برقـرار خواهـد   كتاب ارتبـاط  با متن مطلع باشد، مفهوم برخي آيات درج شده در كتاب   
  .كرد

نهـاده اسـت و     » شَفََا جرُف هارٍ  «اين بنا اساسي است كه بر       : و اين قدر نادانسته كه     .7.1
 ةسور 109 ة از آي  بخشي نسوي با استشهاد به   » ....تخمي است كه در زمين شوره انداخته      

لبـه  (د بر پايه سـستي در كنـار مـسيل           بنايي ساز  -رٍها جرُف شَفَاأَسّس بنيْانَه علىَ     «توبه
غنم   بنية قبيلمنافقان بناي مسجد ضرار كه   بارةدر» كه زود به ويراني كشد    ) پرتگاه دوزخ 

 -) ص (تقوايي، كفر، نفاق و تفرقه براي مقابله با پايگاه معنوي پيـامبر            آن را براساس بي   
ضـرار و    -دو مـسجد  ن  ايخداوند در ترسيم تفاوت     پردازد كه     مي  بنا كردند  -مسجد قبا   

پايه تقواپيشگي بنياد نهاده بـا       آيا كسي كه شالوده و اساس كارش را بر        «: فرمايد  مي -قبا
سـان    بدين ؟ برابر است  ،داده  آتش قرار  ة پرتگاه يا لب   ةاش را بر لب     زندگي ةكسي كه شالود  

  تشبيه كرده پرتگاه ةلب ور و به ساختماني بر      را به بنايي بر آتش شعله      منافقانخداوند كار   
 نسوي از محتوا و مضمون آيه بهره برده، بـه ايـن واقعـة                 )12/71و11 طبرسي،(» .است

د    ملك مـسعود    « به   افراديالدين    بعد از فقدان جلال    كند كه  تاريخي اشاره مي   حـاكم آمـ
جويندگان را مورد ظلم  پناهاما او  ،پناه آوردند»  ناپاك و سست پيوند  ،حميت بيشخصي  

بتوانند نان و نمدي بـراي خـود        با اين كار     آنها در اين انديشه بودند كه     . دادو ستم قرار    
 آتـش  ةبناي ساختمان خويش را بـر لب ـ كه با پناه بردن به حاكم آمد،        در حالي تهيه كنند،   
ة بنيـان و بنـايي بـر لب ـ        اساسي است بي  انجاميد و اين      به نابودي آنها    سرانجام  نهادند كه   

  .پرتگاه
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، روي بـه درگـاه خلاصـه ايـن خانـدان            ...دايت سعادت و ارشاد بخت،      پس به ه   .7.2
. )115: 1381نـسوي،    (نهـادم ... مبارك، خدايگان كريم، سـلطان رحـيم، ملـك مظفـر،            

 علمـي و معنـوي      ةخداوند متعال در قرآن مجيد پس از بيان بعضي از مطالـب كـه جنب ـ              
پردازد   محتوايي مي  به ذكر    ، براي اينكه مردم به خوبي به حقيقت موضوع پي ببرند          ،دارد

درجه دانـشي    بدين ترتيب ماهيت امر براي اشخاص از هر        ،است محسوس   كه معني آن  
  ). 113 ،1382 اسماعيلي،( شود كه باشند، بهتر روشن و آشكار مي

و   شـَيئًا  تكَرْهَوا أَنْعسى   و« سورة بقره    216نسوي با اشاره به آية       رٌ  و هـ و  لكَـُم  خيَـ
لكن چه بسيار شود كه      -لَاتعَلمَونَ و أنَتُْم  يعلَم و اللَّه   لكَُم شرٌَّ و هو  شيَئًا تحُبّوا أَنْ عسى

چيزي را مكروه شماريد ولي به حقيقت خير و صلاح شـما در آن بـوده، و چـه بـسيار                     
الح بـه مـص   (و خدا    شود چيزي را دوست داريد و در واقع شرّ و فساد شما در آن است              

كه در ميان مـردم رواج دارد و  اشاره كرده است  به مسائلي » داناست و شما نادانيد   ) امور
د، خيري وجـود دارد و در امـوري         نپسند كاري كه نمي  كننددر انجام     فكر مي در مواقعي   

شـود بـه    كه مأمور ميبرد   بهره ميزمانياو از مضمون آيه در . پسندند شريّ است   كه مي 
از طرفي اصرار او بـراي  . استخوشايند نا اين مأموريت برايش   ،در ابتدا  ،ميافارقين برود 

 از ميان تمام وقايع نـاگوار و         و شود حركت مي راضي به   به ناچار   . انصراف سودي ندارد  
تواند جان سالم به در بـرد و در    مي،شود مغول بر او حادث مية  كه بر اثر حمل    باريمرگ

   . به نگارش كتابش بپردازدميافارقين در دربار ملك مظفر ايوبي
  
  گيري نتيجه

 هـاي  مشخص شد كه زيدري نسوي بـه گونـه   المصدور  نفثهدر كتاب بررسي و تأمل با

تـرين روش برداشـت    مهـم . برده است كار كريم را در متن كتاب به قرآن آيات مختلف،
 . است شرح وتفسيرهاي تاريخي به شيوة     زيدري نسوي از قرآن كريم، توجه به مضمون       

 شـرح وتفـسير   استناد به آيات، روشي است كه وي براي تحكيم مباني بياني خود و يا               
از جمله موضوعاتي كه مؤلف كتاب با دقت زيادي          .مضامين تاريخي استفاده كرده است    

در آن فعل   كه  بيني اوست؛ ديدگاهي      به آن پرداخته، باور و عقيده و نوع نگرش و جهان          
تعالي است و قدرت حادث انسان در ايجاد فعـل           م حق انسان منحصراً متعلق قدرت قدي    
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بـه  ، او تأكيـد بـسيار دارد   ديـدگاه مـذهبي  هايي از اين    در قسمت . هيچ گونه اثري ندارد   
 حـق بـر تمـام       ه اراد ، تقدير و مشيت خداونـد قـرار دارد        ةاينكه همه چيز كاملاً در سلط     

 برابر مشيت و خواسـت      هاي بنده در   ها و كارهاي بشري تسلط دارد و كارسازي        فعاليت
 در بين انـواع باورهـاي معرفتـي زيـدري نـسوي در          .تأثير و ناكارآمد است    پروردگار بي 

قهـر و   را  قوم تاتار    و   خان مغول چنگيزدر آن   كه  است   حوزة انديشة قهرگرايانه، تفكري   
نيـز    دورهدانـد كـه شـامل علمـا و اعـاظم آن               مردم زمان خود مي    بر   الهيعذاب حتمي   

  .شود مي
 بـراي بيـان     آميـز   گاه كنايه را براي برداشتي نقادانه و      قرآن  نويسنده در مواردي آيات     

 المصدور، ترسيم و    نفثهماندگار كتاب   هاي   بخشاز   .كار برده است  ه  مقصود و هدفش ب   
است كـه   قرآن   آيات   ترسيم اوصاف  آنها با    احوالات خويش و تطابق   ها و     صحنه وصف

بـا    را  كـه خواننـده    كنـد   ميتداعي  نها را به ذهن خواننده      آهنرمندانه و با ظرافت     چنان  آن
در مـواردي نيـز      .دهـد   قرار مـي  ها    مكش جنگ گيرودار و كش    در سازد و   ميخود همراه   

عملكرد بـد    يجانت است را     و مردم آمده   الدين  جلال روزگار كه بر سر      هاي  بلايا و سختي  
را بيـان   اعتقادي و معرفتي آيـاتي       تفكر حوزةدر  . داند ميهاي آنها    پروايي و ناپسند و بي   

در كتـاب     كـه   مـواردي  از. كنـد   را تـرويج مـي     واگـذاري و تـسليم     مـضمون  كه   كند مي
 بين آيـات قـرآن      يمعنمحتوا و    تناسب و ارتباط     توان به آن توجه كرد،      ميالمصدور    نفثه

  مفهوم برخي آيات درج شـده در  ومعانيزماني كه از    خواننده  .  كتاب است  متنكريم و   
 خـاص نويـسنده بـه    اشراف .برقرار خواهد كردبا متن كتاب ارتباط مطلع باشد، كتاب 

 در را دوره مغول اثر تاريخي اين كتاب، خاص نثر با همراه آنها دقيق كارگيري به و آيات

 بـسته  آيـات  فهم به كتاب عبارات دريافت است، به طوري كه داده اي قرار جايگاه ويژه

  .است
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 و مĤخذمنابع 
  . اسوه: ، تهرانتفسير امثال القرآن، )1382(ماعيلي، اسماعيل اس

، چـاپ   1، جلـد  كتاب اللمع في الرد علي اهل الزيغ و البدع        ،  )1955(اشعري، علي بن اسماعيل     
  . ويكي فقه: حموده غرابه، مصر

هـاي    جلـوه «،  )1395پـاييز و زمـستان      (دارلو    بخشي، اختيار و احمد نورمند و محمدعلي خزانه       
  .5، پياپي1شمارةهاي قرآني در ادبيات،  ، پژوهش» المصدورنفثهقرآن در آيات 

  .هاي پرستو كتاب: ، تهرانشناسي سبك، )1349(بهار، محمدتقي 
  .3، نامة پارسي، سال دهم، شمارة » المصدورنفثهدر باب «، )1384(باقرپسند، محمود 

يح و تحـشيه محمـد قزوينـي،        ، به تـصح   تاريخ جهانگشا ،  )1389(الدوله عطاملك     جويني، علاء 
 .اساطير: تهران

 . اساطير: ، تهرانتأثير قرآن و حديث در ادب فارسي،  )1379(اصغر  حلبي، علي

حـسين   تـصحيح اميـر   ، المـصدور  نفثـه ، )1381(الـدين محمـد    شـهاب   خرندزي زيدري نسوي،    
  توس: يزدگردي، تهران

حـسين    تـصحيح اميـر     ،  المـصدور  هنفث ـ،  )1389(الـدين محمـد       شهاب  خرندزي زيدري نسوي،    
 توس: يزدگردي، تهران

، كتـاب مـاه تـاريخ و        »الدين محمد نسوي و سـيرت او          شهاب«،  )1385(خسروبيگي، هوشنگ   
 . 106جغرافيا، شمارة 

، » المـصدور نفثـه كـاوي در      كاربست گفتمـان  «،  )1394(دارلو    حاجتي، سميه و محمدعلي خزانه    
انجمـن تـرويج زبـان و ادب فارسـي           (گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايـران        

  . 10، دورة )ايران، دانشگاه محقق اردبيلي
 . سمت: ، تهرانتجلي قرآن و حديث در شعر فارسي، )1376(راستگو، محمد 

  .صلح انديش:  تلخيص، شرح و بازنويسي، تهران المصدور؛نفثه، )1384( غلامعلي  زارع،
بررسي مفهـومي و سـاختاري آيـات قـرآن در           «،  )1392زمستان(سرمدي، مجيد و علي عابدي      

 . 4شمارة هاي ادبي قرآني،  پژوهش، »المصدور نفثه

 . فردوس: ، تهران»بيان«، )1381(شميسا، سيروس 

خلاصه جلـد سـوم از تـاريخ ادبيـات در            (متاريخ ادبيات ايران جلد دو    ،  )1381(االله    صفا، ذبيح 
  .  فردوس: محمد ترابي، تهران ، به تلخيص سيد)ايران و در قلمرو زبان فارسي

، )1395زمـستان   (فـروز  محمـد گيتـي   مـسجدي و علـي   سين   مجيـد سـرمدي، ح ـ      عابدي علي، 
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هـاي    المصدور و التوسل الي الترسـل، پـژوهش         همپايگي ساخت هاي متن و آيات در نفثه       «
 . 16 پياپي،4 قرآني سال چهارم، شماره-دبيا

درگاه ويكـي   ،  »المصدور نفثهبه سوي دوست تأثير قرآن در       «،  )1394 مهر 20(عزيزي، سيديحيي 
  . فقه

 .اميركبير: ، تهراناحاديث و قصص منصوري، )1385(الزمان،  فروزانفر، بديع

 . شارات فراهانيانت: ، ترجمة علي كرمي، تهرانمجمع البيان) 1379(طبرسي، ابوعلي 

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانتحليل اشعار ناصر خسرو، )1344(محقق، مهدي 
جريان سيال ذهن و انعكـاس آن       «،  )1392پاييز  (موسوي جروكاني، سيدحامد و مجيد سرمدي       

  ، مجلة » المصدورنفثهدر 
  .16زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد سنندج، سال پنجم، شمارة 

  دارالكتب الاسلاميه : ، تفسير نمونه، تهران)1377(رازي، ناصر و ديگران، مكارم شي
 المصدور زيدري   نفثهبررسي اقتباسات قرآني    «،  )1394(نصرتي، مهرداد و محمدكاظم كهدويي      

  .هاي زبان و ادبيات فارسي ، هشتمين همايش پژوهش»بر محور تأثيرات بينامتني
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Bāqer Pasand, Maḥmoūd (1384), "Dar Bāb-e Nafṯat al-Maṣdūr", Persian letter, tenth 

year, number 3. 
Joveīnī, ʻAla Al-Dawlah ʻAṭāmalek (1389) Tārīḵ-e ǰahāngošā (edited by 

Moḥammad Qazvīnī), Tehrān, Entešārāt-e Asāṭīr  
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Nesavī, Šahāb-o-Dīn Moḥammad (1381), Nafṯat al-Maṣdūr,  Corrected by Amīr-

Ḥosseīn Yazdgerdī, Tehrān: Toos. 
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the Stream of Consciousness Techniques in Nafsatol Masdoor", Journal of 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.4
9.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
04

 ]
 

                            25 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.49.2
http://chistorys.ir/article-1-1348-fa.html


 | 49مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 26

 

Persian Language and Literature of Sanandaj Azad University, Fifth Year, No. 
16. 

Makārem Šīrāzī, Nāṣer et al., (1377), Tafsīr-e Nemūne, Tehrān: Dār al-Kotob Al-
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